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یــس دســتور زبــان فارســی بــود. او، فعــل و مفعــول را  معلــم، مشــغول تدر
ی تخته می‌نوشــت. فعل و مفعول آن‌ها  یــس می‌کــرد. جمله‌هــا را رو تدر
را مشــخص می‌کــرد. دیگــر حســابی خســته شــده بــود. نفســی بلنــدی 
ی صندلــی نشســت. بــه دانش‌آمــوزان  کشــید و بــه طــرف میــز رفــت. رو
کرد و برای این‌که مطمئن شود، همه بچّه‌ها درس را به خوبی یاد  نگاه 
کرد. احمد، با ترس از پُشت میز بیرون  گرفته‌اند، به یکی از آن‌ها اشاره 

آمــد و پــای تختــه رفت و ایســتاد.
گربه، موش را خورد.« گفت: »بنویس:  آقای معلم 

بــا خــط دُرشــت و زشــتی ایــن  گچــی برداشــت و  احمــد، تکــه 
کار ســختی انجــام  کــه  کــرد. انــگار  جملــه را نوشــت و بــه آقــا معلــم نــگاه 

داده بــود.
گفت: »خوب، حالا، بگو ببینم درس را  فهمیده‌ای؟« آقای معلم 

گرفتیم.« گفت: »بله، آقا... خوب یاد  احمد 
کــه نوشــتی؛  گفــت: »آفریــن، حــالا در ایــن جملــه‌ای  آقــا معلــم 

کُجاســت؟« گربــه مــوش را خــورد؛ در ایــن جملــه مفعــول  یعنــی 
گفــت: »آقــا اجــازه... تــوی شــکم  احمــد بــا اطمینــان و مُحکــم 

گربــه اســت... .«
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                                                    مُشکل

ی صندلی‌هــا  یاضــی بــود. دانش‌آمــوزان، مُرتــب و مُنظــم، رو روز امتحــان ر
در تــالار مدرســه نشســته بودنــد. آقــا معلــم، ســؤال‌ها را بیــن دانش‌آمــوزان 
ی در تالار  ایستاده بود و مواظب بود. به‌جز،  کرد. آقای ناظم روبه‌رو یع  توز
کــه  گــوش نمی‌رســید. ســؤال‌ها  خش‌خــش ورقه‌هــا، صــدای دیگــری بــه 
کنید! یک  گفت: »شــروع  کرد و  پخش شــد، آقای ناظم به ســاعتش نگاه 

ید.« ســاعت وقــت دار
کردند. دانش‌آموزان، شروع به نوشتن پاسخ‌ها 

گرفت و آرام شــروع به قدم زدن  آقای ناظم دســت‌هایش را به پشــت 
گهان نگاهش به یکــی از دانش‌آموزان  کــه جلو رفــت، نا کــرد. او چنــد قــدم 
کــه لاغــر و ضعیــف بود، ســخت بــه فکر فرو رفتــه بود، به  اُفتــاد. دانش‌آمــوز 
ی  گاهی هم به رو گاهی با مُشــت به ســر و  ورقه ســؤال‌ها خیره شــده بود و 

زانویش می‌زد.
کنــار پســر آمــد و بــا تعجّــب پُرســید: »پســرم ســؤال‌ها  آقــای ناظــم بــه 

ــا...؟« خیلــی مُشــکل اســت ی
پسر به آرامی سرش را تکان داد و گفت: »نه آقا، سؤال‌ها...مشکل 

نیست. جواب آن‌ها خیلی مُشکل... است!«

 




